
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: karbalaei@srbiau.ac.ir                 :ول مقالهئمس ةنويسند∗ 

ساز در فارسي: رويكرد  كانم  هاي مركب و مشتق نگاهي بر واژه
شناختي  صرف  

  
  2ارسلان گلفام، * 1مهناز كربلائي صادق

  
  شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران دانشجوي دكتري زبان. 1
  همگاني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  شناسي . دانشيار زبان2
  

  12/9/92پذيرش:                                                 9/7/92دريافت: 
 

  چكيده
وندهاي اشتقاقي دال بر  هدف از پژوهش حاضر بررسي ساخت اسم مكان در فارسي از رهگذر وندها و شبه

نمايند. براي نمونه پسوند  معنايي كاملاً يكسان عمل نميلحاظ  ، بهشباهت در كاركرد با وجودباشد كه  مكان مي
، گلـزار«نمايد، مانند  در فارسي علاوه بر اشاره به مفهوم مكان، به مفهوم كثرت چيزي نيز اشاره مي» زار -«

از اين ويژگي » هاي ديگرگاه و نمونه -، كـده -، ستان -«ساز همانند كه ديگر پسوندهاي مكان ؛ در حالي»زارلاله
نيز » تركيب -اشتقاق«و » تركيب«يند آدو فركرشده، ذيند آاست به موازات فر گفتنيمعنايي برخوردار نيستند. 

اند تا با همين سبب نگارندگان در پژوهش پيش رو بر آن بودهگيرند. به  در اين زمينه مورد بررسي قرار مي
سازي و  مفهوم، بندي مقوله ةهمچون نظري، و دستاوردهاي آن شناختي  گيري از سازوكارهاي صرف بهره
نهايت به  هاي معنايي ناظر بر عملكرد چنين پسوندهايي پرداخته و در گونه محدوديت ينسازي به بررسي ا حوزه

  د.نبپردازها  آن گيري هاي شناختي دخيل در شكل معرفي شاخص
  
   بندي.سازي، حوزهبندي، مفهوم، مقولهشناختي  صرفپسوند،  :يكليدن اگواژ

  

  مقدمه .1
گيرد و هاي جديد بهره ميصورت زايا در ساخت واژه به 2تركيبو  1اشتقاقيند آزبان فارسي از دو فر

، در عملكرد خود در تعامل نزديكي با روابط معنايي 3سازييندهاي واژهآيندها همانند ديگر فرآاين فر
گيرد يك فضاي معنايي جديدي شكل مي ذكرشدهيك از قواعد  اي كه پس از عملكرد هربه گونه؛ هستند

-با معناي ستاك يا ستاك، شده برآيندي است از اين فضاي معنايي ههاي جديد ساختو معناي صورت

 با وجوددال بر مكان در فارسي  4»وندهاي اشتقاقي«، براي نمونه كننده در آن قاعده. هاي شركت
نمايند. اين تفاوت در معنا و معنايي كاملاً يكسان عمل نميلحاظ  ، بهشباهت در كاركرد و نوع اشتقاق

 1   - derivation  2 - com pounding  3   - word formation processes 4   - derivational affixes 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 127-107، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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رگرفته از مفاهيم و تعابيري است كه گوينده در بيان يك موقعيت، مبتني بر نيازهاي ب، بافت كاربردي
پژوهش حاضر، تلاشي است در جهت پاسخگويي  بنابرايننمايد. تحميل ميها  آن ارتباطي گفتمان بر

ذهن اهل زبان  هاي شناختي دراساس چه شاخص ساز فارسي برهاي مكانبه اين پرسش كه صورت
از ، . بنابرايننمايندسازي شركت مييك مبتني بر معنا و نقش خود در واژه هر و دهش بنديمقوله

هاي تحليلي اين رويكرد و شيوه شناختي  صرفمعرفي ، نخست ةاهداف مهم پژوهش حاضر در وهل
عنوان ملاكي براي  هاي زبان فارسي نيز بهشناسي بوده و از دادهمطالعات زبان ةنوين در حوز

طور خاص  گيري شده است و سپس نگارندگان برآنند كه بهبهره ذكرشدهآزمايي رويكرد   –درستي
ساز فارسي بپردازند و هاي مكانهاي شناختي دخيل در ساخت و كاربرد صورتبه معرفي شاخص

-هاي نظري زباناساس سنت مرسوم در بررسي هاي پژوهش نيز بردر اين راستا در انتخاب داده

اي گيري نمايد كه شيوهعنوان منبع داده بهره زباني خود به اند تا از شمخود را مجاز دانسته ،شناختي
برند كه نام مي introspective dataشناختي است و از آن با عنوان پذيرفته شده در مطالعات زبان

-ه از پيكره و نمونهقرار دارد كه مبتني بر استفاد attested dataبنياد  -تحليلي پيكره ةدر مقابل شيو

  گيري است. 
منتخب  ةنمون 110تحليلي به بررسي –با اين مقدمه، نگارندگان با اتخاذ روش توصيفي

گيري از ) با بهره1382( فرهنگ فارسي سخنساز فارسي از وندهاي مكانشده با وندها و شبه ساخته
 و  7بنديحوزه، 6بندي مقوله ة) نظير نظري2011شده از سوي هماوند ( مطرح 5شناختي مباني صرف

  دهد.  ارچوب نظري پژوهش حاضر را شكل ميهپردازند كه چمي 8سازيمفهوم
ساز  هاي مكان واژي صورت توان به بررسي ساخت هاي پژوهش حاضر مي از نوآوري، همچنين

ه اشار، هستندها  آن هاي شناختي ذهن انسان كه دخيل در ساخت و كاربرد فارسي مبتني بر مكانيسم
- گيري ميبهره، گونه كه شرح آن رفت همان ،شناختي  صرفكارهاي  نمود كه در اين راستا از سازو

  شود. 
 

2. شناختي  صرف 

واژه يندهايآهاي شناختي فرشناسي شناختي است كه به جنبهاي از زبانشاخه شناختي  صرف -

باشد. اين رويكرد، ريشه در طور خاص مي  شمبتني بر زبان، مطالعاتي ةپردازد. اين شاخسازي مي
پردازش و انتقال اطلاعات ، زبان ابزاري است براي سازماندهي، كه اي دارد. نخست آنچند تفكر پايه

، گيرند. دومين عقيدهقرار مي ذكرشدههاي زباني در خدمت اين نقش و به همين جهت تمامي صورت
گرفته  مبتني بر مفاهيم شكلها  آن كاربرد يادگيري و، هاي زبانيبه اين اشاره دارد كه توليد صورت

اين رويكرد در تلاش است تا توصيف الگوهاي زباني را ، رو اين ند. ازهست قابل توجيه ،در ذهن انسان
 5   - cognitive morpholo gy 6 - categorization  7   - configuration  8   - conceptualization  
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در اين نگرش بيشترين اهميت  اساس عملكردهاي مغز انسان انجام دهد. سومين عقيده آن است كه بر
ف تجربه است و با ارجاع به شناخت انسان قابل توصيف رّمعنايي كه مع؛ شودبه بخش معنا داده مي

نمايد و چگونه به هدف اين رويكرد اين است كه ذهن انسان چگونه جهان را درك مي، است. بنابراين
نمايد. در اين نگرش آن شناخت و تجربه را كدگذاري مي، زبان قابل درك است ةواسط اي كه بهشيوه

هاي شناختي انسان نيست و به همين سبب مرزي ميان معناي توانايي توانايي زباني مستقل از ساير
- اين رويكرد با بهره، بنابراين ).Vide. Hamawand, 2011: 15( زباني و دانش عمومي وجود ندارد

سازي و بندي، حوزهمقوله ةشناسي شناختي همانند نظريگيري از دستاوردها و مباني نظري زبان
هاي شناختي مبتني بر مكانيسم، صرف ةسازي در حوزيندهاي واژهآسازي به توصيف فرمفهوم

  پردازد. ميها  آن يك از دخيل در عملكرد هر
هاي نحوي توسط  گونه كه ساخت همانكه  نمايدصرف مطرح مي ةهماوند در مطالعات خود در حوز

يان ساخت مفهومي بدين معنا كه يك نگاشت مستقيم م - گردنداي از قواعد شناختي تعيين ميمجموعه
يك  هر، واژي نيز وندهاي موجود صرف و مطالعات ساخت ةدر حوز - و ساخت نحوي برقرار است

وندها داراي حالت  ةهم، رواين ). ازVide. Idem, 2008: 7-9( باشندبازنمود يك ساخت مفهومي مي
ود، پاسخي به نيازهاي شيك از آن وندها در آن ظاهر مي اي كه هرهستند و بافت بالقوه 9معنايي چند

ترين عامل در گزينش وندهاي در حال رقابت در  ارتباطي گفتمان است. در اين رويكرد، معنا مهم
) به اين نكته اشاره 1985( 10بيبه نقل از باي، ادامه همچنين شود. هماوند درسازي محسوب ميواژه
روساخت هر ، رواين شوند. ازمي نمايد كه مفاهيم متمايز هر واژه با تمايز در صورت آن مشخصمي

شامل يك واحد صورت تكواژ، به اين معنا كه هر ، شودعبارت زباني مستقيماً به معناي آن مرتبط مي
شود. اين افزايش معنايي در صورت آن نيز نمايانده مي، و معناست كه اگر معنايي به آن افزوده شود

  شوند.نايي محسوب ميها و تمايزات معهايي جهت تفاوتپس وندها مكان
سازي در دستور شناختي صرفاً تعميم معنايي نمايد كه واژهمطرح مي، نيز در اين زمينه 11اونگرر

-عنوان تعميم شده به هاي جديد ساختهو يا افزايش معنايي واحدهاي واژگاني ساده است كه صورت

تنها تمايز ، اند. بنابراينركقابل د، شده شده از آن واحدهاي زباني نماسازي هاي معنايي كدگذاري
افزايش و ، شوندسازي محسوب مييندهاي واژهآهايي كه محصول فرهاي ساده با واژهميان واژه

 باشداوليه مي ةبه آن صورت ساد، صورت يك واحد واژگاني و يا يك وند الحاق يك جزء معنادار به
)Vide. Geeraerts, 2006: 650- 652.(  

 

 نديبمقوله ة. نظري2- 1

تر  تر و ساده اي ابتدايي ليكاف در مورد اهميت اين نظريه در مباحث زباني، بر اين باور است كه هيچ پديده
 9 - poly sem ous 10   - By bee 11   - Friedrich Ungerer 
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). ردن و Vide. Lakoff, 1987: 5-7( بندي در ذهن، ادراك، عملكرد و گفتار انسان وجود ندارداز مقوله
لحاظ ماهوي مفهومي بوده،  انند كه بهد اي از تجربيات مشترك مي سازي مجموعه ديرون مقوله را مفهوم

 گيرد گيري و بازنمايي آن در زبان صورت مي اما براي تبادل اين تجربيات و ايجاد ارتباط با ديگران، شكل
)(Vide. Radden and Dirven, 2007: 3-4.  هر مقوله بخشي از نظام مقولات را به خود اختصاص

اساس جايگاهش در نظام مقولات  هاي مجاور و نيز بر قولهاش با م دهد و معناي آن مبتني بر رابطه مي
ثيرگذاري بر أتوان بدون ت هاي جديد در اين نظام را نمي گردد. بر همين اساس، ساخت مقوله تعيين مي

يك  نمايد كه مقولات زباني هر كه زبان همانند يك اكوسيستم عمل مي ؛ چرا هاي ديگر در نظر گرفتمقوله
  اند. را به خود اختصاص داده جايگاه خاصي از آن

سه ها  آن پردازد. به بازگويي سطوح مختلف آن مي، بندي مقوله ةاونگرر و اشميت نيز در زمين
گيرند مراتبي مقولات مفهومي در نظر مي بندي سلسله را براي رده 14شمول و زير 13شامل، 12سطح پايه

 & ,Vide. Ungerer( برندم مينا» 15شمول طبقه«تحت عنوان ، مراتبي كه از اين ساخت سلسله

schmid, 1996: 60- 99مفهومي در سطح  ةمفهومي حيوانات كه يك مقول ةمقول، ). براي نمونه
بلكه شامل مقولات مفهومي ، مفهومي پستانداران است ةتنها شامل مقول نه، شودمحسوب مي »شامل«

گيرند. از ه در سطح پايه قرار ميشود ك هايي از اين دست ميخزندگان و نمونه، ديگري چون پرندگان
خود شامل مقولات مفهومي سگ، گربه، شير و  ةنوب مفهومي پستانداران نيز به ةمقول، سوي ديگر

  شود.ناميده مي» زيرشمول«شود كه اين سطح از تحليل هم ديگر حيوانات پستاندار مي
بندي مفاهيم و معاني  ردهدر صرف به ادعاي هماوند به توانايي ذهن انسان در  بندياما مقوله

-Vide. Hamawand, 2011: 43( نمايدمعنايي اشاره مي ةمختلف يك واحد واژگاني درون يك مقول

شود و اي از مفاهيم متمايز ولي مرتبط به يك واحد واژگاني تعريف ميشبكه ةمقول، ). بنابراين44
؛ بدين معنا كه  مهم آن استهاي اصلي و  عضوي از مقوله است كه داراي ويژگي نيز هنمونپيش

- خود محسوب مي ةترين نمونة مقولگردد و برجسته نخستين مفهومي است كه به ذهن فرد متبادر مي

ديگر معاني واحد ، معروف هستند 16ايحاشيه يديگر هر مقوله نيز كه به اعضا يشود. اعضا
شوند  خود مرتبط مي ةقولنمونه مبسط معنايي به پيش ةواسط واژگاني مورد نظر محسوب شده كه به

   .گرددنمونه تعيين مي اساس ميزان شباهتشان با پيش و جايگاهشان درون مقوله بر
پيامد  ؛معنايي از سه پيامد عمده برخوردارست ةنمونپيش ةصرف، نظري ةاست در حوز گفتني
شود و واجه ميها م ن تجريباتي هستند كه انسان در زندگي با آنكه، مفاهيم هر تكواژ مبي نخست آن

شده به ذهن  كه نخستين مفهوم متبادر -نمونه مقولهاين مفاهيم از رهگذر بسط معنايي از مفهوم پيش
نمونه) مفاهيم فرعي يا شوند. بنابراين، از مفهوم اصلي هر تكواژ (پيشبه يكديگر مرتبط مي - است

 ةآن تكواژ را دارا هستند. نمونهاي معنايي  شوند كه تنها برخي از ويژگياي ديگري مشتق ميحاشيه
 12   - basic level 13   - superordinate level  14   - subordinate level  15   - class inclusion  16   - periphery 
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.  اين تكواژ داراي دو مفهوم است ةدر انگليسي است كه مقول» -bi«روشن اين حالت، تكواژ اشتقاقي 
كه ريشه به  نمايد و زمانياشاره مي» دو«اي است به شمار نمونه نخستين معني كه همان مفهوم پيش

شود. اما همين تكواژ مبتني بر كار گرفته مي  هبنمايد، اشاره مي» دوچرخه«شيء قابل شمارشي نظير 
-bi«نظير  ؛شودكار گرفته ميه هم ب» نمود زماني«دادن  اي خود براي نشان معني دوم يا حاشيه

annual .«نمايد كه هر واحد صرفي در بندي در صرف، به اين نكته اشاره ميمقوله ةپيامد دوم نظري
-اما هميشه از معناي اصلي واژه براي توصيف و طبقه ؛است همه زبان داراي چندين معناي مرتبط ب

شود. پيامد سوم نيز دال بر اين واقعيت است كه هر واحد صرفي گيري ميها بهرهبندي كردن مقوله
شوند؛ بدين ها قابل درك مي آن ةواسط نمايد كه مفاهيم تكواژها بههاي مختلفي را ايجاد ميوارهطرح

با جزئيات بيشتري شرح  ذكرشدهها مفاهيم  هاي واقعي كه در آننمونه ةبا ارائ معنا كه مفاهيم دشوار
شود كه مفاهيم صرفي به جاي محدود شدن به شوند و همين موجب مياند، قابل درك ميداده شده

هاي معنايي بيشتري برخوردار شوند و اقدام به ساخت صورت هاي يك ارزش معنايي خاص، از تنوع
، »socio-industrial« ،»socio-linguistics«هايي چون اساس نمونه . براي نمونه، برجديدتري نمايد

»socio-political «واره [در زبان انگليسي، امكان ساخت طرحSOCIOلحاظ  آيد كه به] به وجود مي
  ).Vide. Hamawand, 2011: 43-44جامعه است ( اهمه موارد مرتبط ب ةكنند معنايي توصيف

 

 بنديحوزه ة. نظري2- 2

 17هاي شناختي مبتني بر حوزه، بندي واحدهاي واژگانيبندي و طبقهسازي به معناي گروهحوزه
اي هستند كه ريشه در زمينههاي پيشها دانشهتعلق دارند. اين حوزها  آن مختلفي است كه به

ني به معناي واقعي معاني واحدهاي واژگاها،  آن اساس عقايد و آداب و رسوم ما دارند و بر، تجربيات
هر منظر ، بنابراين ؛است 18اند. معمولاً ساختار هر حوزه داراي چندين نما يا منظركلمه قابل توصيف

با  دباينماياند و به همين سبب ميدهد كه مفهوم خاصي را ميشناختي را شكل مي ةبخشي از حوز
شامل چندين صورت زباني  شناختي ةهر حوز، رواين يك صورت زباني مناسب خود بيان شود. از

از يكسو منوط به درك دانش ها  آن يك از هم است كه درك هره مختلف و در عين حال مرتبط ب
هاي هاست و از سوي ديگر وابسته به نماها يا مناظري است كه آن صورت آن ةآورندمفهومي پديد
  ).Vide. Ibid: 46- 47هستند (ها  آن فمعرّ ،زباني معين

است و درك  19المعارفي دايرةهاي زباني ر اين زمينه بر اين باور است كه معناي عبارتلانگاكر نيز د
پذير نيست. او گيرند، امكان ها در آن قرارميدانشي كه واژه ةها بدون در نظر گرفتن محدودمعاني واژه
- اي عمل ميزمينهها همانند اطلاعات پيشنامد كه براي واژهمي» شناختي ةحوز«دانش را  ةاين محدو

دما  ةهاي گرم، ولرم و سرد تنها در حوز ). براي نمونه، واژهVide. Langacker, 1987: 147( نمايد
 17   - cognitive dom ain  18   - profile, figure  19   - encyclopedic meaning 
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هاي شناختي، از دو اند. او همچنين براي توصيف حوزهكاربرد دارند و در همان حوزه قابل درك
در » 22شعاع«به مفهوم  گيرد. او براي ذكر نمونه در اين زمينه،بهره مي» 21پايه«و » 20نما«اصصطلاح 

خطي كه از مركز  هاي زبان، موجود است، به هر پارهنمايد كه طبق تعريفي كه در فرهنگدايره اشاره مي
تنها  ذكرشدهگردد. اما اين اصطلاح دايره به هر نقطه از آن در محيط پيرامونش ترسيم شود، اطلاق مي

كه اين مفاهيم به  شود؛ چراط با آن قابل درك ميدر ارتبا فقطدر ارتباط با مفهوم دايره مطرح است و 
شود و اي براي درك مفهوم شعاع محسوب ميزمينهاطلاعات پيش ،يكديگر مرتبط هستند و مفهوم دايره
پذير  اشكال هندسي امكان 23معنايي و يا قالب معنايي ةدر حوز نيزبه موازات آن، درك مفهوم دايره 

را  24گيرد و نماسازيدر نظر مي» نما«و مفهوم شعاع را » پايه«دايره را رو، لانگاكر مفهوم  است. ازاين
  داند. ميان صورت واژه و معناي آن مي ةرابط ةكنند توصيف

نمايد كه هر عبارت زباني گونه مطرح مي در دستور شناختي اين »نما«تيلور نيز در مورد كاركرد 
» فعل«كنندة يك موقعيت يا يك رويداد،  ازينماس» جمله«براي نمونه،  ؛چيزي است ةكنند نماسازي
 ةنوع و گون ةكنند نماسازي» اسم«كنندة نوعي رابطه،  نماسازي» اضافهحرف«يند، آيك فر ةكنند نماسازي

 ,Vide. Taylor( باشدخاصي از آن نوع مي ةنمون ةكنند نماسازي» گروه اسمي«خاصي از چيزي و 

2002: 188.(  
  

 سازيمفهوم ة. نظري2- 3

ماهوي معنادار است. معنادار بودن به لحاظ  به نگرش شناختي اعتقاد بر اين است كه دستور در
در انتقال معاني ، صورت جملات كامل هاي ساده و چه بهصورت گروه چه به، توانايي واحدهاي زباني

عنا سازي. ماست با مفهوم گردد. معنا هم در اين نگرش برابراز رهگذر نمادهاي زباني اطلاق مي
هاي توصيفي مختلفي است كه شيوه ةكنند بلكه بيان ،يك موقعيت معين است ةكنند تنها منعكس نه

  ).Vide. Hamawand, 2011: 26( گزيندگوينده براي بيان آن مفهوم بر مي
- سازي يك موقعيت معين يا يك تجربه به شيوهبه توانايي گوينده در مفهوم، »25تعبير«بنابراين 

نمايد. بر اين اساس،  هاي زباني مختلف در گفتمان، دلالت ميگيري از عبارتبهرهبا  ،هاي مختلف
سازي آن محتوا مفهوم ةبلكه به شيو ،معناي يك عبارت زباني تنها شامل محتواي مفهومي آن نيست

، ديد منتخب گوينده براي توصيف يك موقعيت ةزاوي، سازينيز بستگي دارد. يكي از ابعاد مفهوم
مفهومي يكسان عمل لحاظ  به اش است. دو واحد واژگاني امكان دارد كهنيازهاي ارتباطي مبتني بر

 از يكديگر، شودديد انتخابي گوينده كه بر آن مفهوم مشترك تحميل مي ةزاويلحاظ  به نمايند، اما
تي را هاي زباني متفاوناگزير بازنماييها  آن يك از كاربرد متفاوت شوند. به همين سبب هرلحاظ  به

 emigrate /immigrate ةدو واژ، براي نمونه .)Vide. Hamawand, 2011: 49نيز خواهند داشت (
 20   - profile  21   - base 22   - radius 23   - sem atic fram e 24   - profiling  25   - construal 
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 به emigrateفعل ؛كاربرد از يكديگر متفاوتندلحاظ  ، بهشباهت معنايي با وجوددر زبان انگليسي 
 به immigrate كه فعل حالي نمايد؛ در ديگر دلالت مي ةمفهوم مهاجرت از كشور بومي به هر نقط

  ديگر است. ةمعناي مهاجرت به كشور جديد از هر نقط
  

  اسم مكان در فارسي. 3
) و 21الف:  1371، صادقي، 151: 1388نمايد (نك. فرشيدورد، كه بر جا و مكان دلالت مي اسمي است

گذاري) در اسم  نشانه مطرح شود. (نشانصورت بي تواند هم با نشانه و هم بهلحاظ ساختاري مي به
پيشوندها صورت  پسوندها و شبه شوند، از رهگذر پسوندها، شبههايي كه با نشانه مشخص ميكانم

 -له،  -ان،  -كـده،  -سِتان،  -گاه،  -زار،  -«اند از  گيرد. پسوندهاي دال بر مكان در فارسي عبارتمي
پسوندهاي دال  و شبه» دان -لان،  -ه،  -مان،  -سر،  -سير،  -نا،  -بار،  -ساره،  -سار،  -وند،  -لاخ، 

نهايت، پيشوندهاي  شود. درمي» محله -كوي،  -جا،  -خانه،  -سـرا،  -«هاي بر مكان نيز شامل صورت
، -، پائين-، كنار-، بالا-، عقب-، پس-، پشت-، پيش-، جلو-، سار-سر«كننده بر مكان نيز شامل  دلالت
هاي سماعي شوند، صورتنشانه مطرح ميورت بيص هاي مكان كه بهاست. اما گونة ديگر اسم»  - زير

» هايي از اين دستدشت، كوه، صحرا و نمونه«هاي باشند، نظير صورتهستند كه بدون نشانة لفظي مي
  ). 152 -151: 1388(نك. فرشيدورد، 

، هايي كه دال بر اين مفهوم هستندهاي تعيين مكان در صورتماهوتيان نيز در مورد شيوه
- هاي معنايي مكاني در زبان فارسي با حروف اضافه نشان داده مينمايد كه نقشطرح ميگونه م اين

، اشاره به مكان ثابت، مكان» درونِ«اشاره به ، ها شامل [اشاره به مكان نزديكشوند. اين شيوه
، مكان» روي«اشاره به ، مكان» پشت«اشاره به ، مكان» پيشِ«اشاره به ، مكان» بيرونِ«اشاره به 

سمت مكان، اشاره به گذر از مكان اشاره به » از«سمت مكان، اشاره به حركت » به«شاره به حركت ا
اشاره به ميان مكان ، ون مكانماشاره به پيرا، اشاره به سطح جنبي مكان، سطح زبرين/ زيرين مكان

   .)173- 162: 1382نك. ماهوتيان، 1378(است  سوي مكان] و اشاره به آن
مفاهيمي هستند ، تفصيل شرح آن رفت شده از سوي ماهوتيان كه به مفاهيم مطرح گفتني استالبته 

 ؛هاي مشتق و مركب فارسيبر مكان مشهود هستند و نه در واژه ةكنند هاي اسمي دلالتكه در گروه
-از رهگذر سازوكارهاي صرفي در واژه ذكرشدهرسد كه برخي از اين مفاهيم گونه به نظر مي اما اين

   شوند.بندي ميو مركب نيز صورتهاي مشتق 
  
 ارچوب نظري پژوهشهچ. 4

- ) مي2011هماوند ( شناختي  صرفشده در  ارچوب نظري پژوهش حاضر مبتني بر مباني مطرحهچ
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شناسي  در زبان 1980يافته از سال  شده و تكامل مطرح يباشد كه خود نيز برگرفته از نظريات و آرا
  باشد.) مي1987تي لانگاكـر (شناخ دستور ،طور خاص شناختي و به

  
 هاتحليل داده. 5

 ة) مبتني بر سه نظري1382( فرهنگ سخنمنتخب از  ةنمون 110در بخش حاضر به بررسي 
دهند و پيش از اين  كه مباني نظري پژوهش حاضر را شكل مي سازيمفهومو  بنديحوزه، بندي مقوله

   شود.پرداخته مي، رفتها  آن تفصيل شرح به
 

 

  
  بندي. تحليل مبتني بر مقوله5- 1
  سازبندي وندهاي مكانمقوله .1-5- 1

آباد،  - سـرا،  - ئينه،  -ئيه،  - گـاه،  -كـده،  - سـتان،  -زار،  - «بندي پسوندهاي مقوله ةمبتني بر نظري
اشاره ها  آن ادامه به جز مواردي معدود كه در ههمگي ب» ان - ،ي - داني،  - دان،  - خانه،  - گـري،  - 
اي با پايه دباينيز ميها  آن داد ساز تعلق دارند كه درونپسوندهاي اشتقاقي اسم ةبه مقول، واهد شدخ

هايي چون هاي مختلف نمونهبا پايه ذكرشدهباشد. از الحاق پسوندهاي » اسم«دستوري  ةمقول
ده، دهكـده]، [دانشكـده، پژوهشكـ، [گلستان، تاكستان، بيمارستان]، زار]زار، چمنگـلزار، لاله«[

فرهنگـسرا، مانتوسـرا]، [كنسولگـري، آهنگري، ، [كاروانسـرا، [دانشگاه، زايشگاه، پرورشگاه]
داني، مرغداني]، [نانوايي، قصابي، خانه، گلخانه]، [نمكدان، گلـدان]،[خاكروبهدرودگري]، [كتابخانه، قهوه

كلارآباد، احمدآباد]، [اميريه، مجيديه، آباد، لواشي]، [گنجينه، دفينه]، [گرمسـير، سردسيـر]، [مرزن
  شوند. در فارسي ساخته مي» [خاوران، باختران]، منيريه]، [فرمانداري، شهرداري، جنگلـداري]

هاي  علاوه بر اتصال به ريشه» گاه - «پسوند ، است در ميان پسوندهايي كه شرح آن رفت گفتني
شدن در صورت وارد شدن  يجگاه (محل گيجگ« نظير، هاي صفتيشدن به ريشه قابليت الحاق، اسمي
هاي و ريشه» نشستنگاه«همانند ، هاي مصدريو ريشه» آرامگاه، شدن) پرتگاه (محل پرت، ضربه)

، 68: 1371، كشاني، 22- 21،: الف1371صادقي، نك. را نيز دارد (» فروشگاه«ستاك فعلي مانند 
به  ذكرشدهپسوند ، شده با اين پسوند ههاي ساخت چون در بيشتر صورت، اما ؛)135: 1380 كلباسي،

گونه مطرح نمود كه حالت  بندي اينمقوله ةتوان مبتني بر نظريشود، ميهاي اسمي الحاق ميريشه
اي وندهاي نمونهتوان حالت پيشو به همين ترتيب مي شود اسمي الحاق مي ةاي آن به ريشنمونهپيش

كه گرايش غالب  هاي اسمي در نظر گرفت؛ چراريشه ساز در فارسي را هم اتصال بهاشتقاقي مكان
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هايي از طبقات دستوري باشد و تركيب با ريشههاي اسمي ميدر اين گونه وندها تركيب با ريشه
  است. بسامد كمي  دارايديگر 
  

  سازهاي مكانبندي تركيبمقوله. 1-5- 2
اي از مفاهيم مرتبط  ها شبكهتركيب ،كندطور كه هماوند تصريح مي همان ،بنديمقوله ةاساس نظري بر
عنوان  اي در ذهن اهل زبان وجود دارند و بهوارهصورت طرح دهند كه اين مفاهيم بههم را شكل ميه ب

. اما در )Vide. Hamawand, 2011: 201(نماياند  ها را ميهاي مشترك تركيبيك قالب كلي ويژگي
-معنايي چنين صورت ةگونه مطرح نمود كه مقول ينتوان امي، ساز در فارسيهاي مكانتركيبمورد 

قائل بود كه ها  آن سازندة يتوان به روابط مفهومي مختلفي نيز ميان اجزاهايي اسم است و مي
   د.نشوادامه ارائه مي در
  
  »تخصيص -مكان«. رابطة 5- 1-1- 1

يافته به  ختصاصكنشي است كه ا ةدهند تركيب نشان ةوابست، هاي دال بر مكاناز تركيب در برخي
سالن ، براي نمونه، اتاق خواب [مكان مخصوص خواب]؛ شودمكاني است كه توسط هسته نمايانده مي

  رو [مكان مخصوص افراد پياده]. پياده، پذيرايي [مكان مخصوص پذيرايي]
  
  » 26مكان - ء شي«. رابطة 5- 1-1- 2
- ه در آن وابسته اشاره به شيء يا پديدهدال بر مكان است ك ،هاي اسمينوع ديگري از روابط ميان تركيب 

توپخانه [جاي قرار «هايي چون  نظير تركيب ؛شودنمايد كه جايگاه و مكان آن توسط هسته بيان مياي مي
   ».گرفتن توپ]، كتابخانه [جاي قرار گرفتن كتاب]

  
  »مكان - 27كنش«رابطة  .5- 1-1- 3

تركيب  ةاي است كه در آن وابستطهراب، ها قابل تشخيص استحالت ديگري كه در برخي تركيب
همانند ؛ گردد تركيب تعيين مي ةكنش و فعاليتي است كه جايگاه آن توسط هست ةدهند نشان

  ». [مكان نمازخواندن] [مكان وضوگرفتن]، نمازخانه وضوخانه«
  
  »جنس - مكان«. رابطة 5- 1- 1- 4
ا كه توسط هسته نمايانده جنس ساخت مكاني ر، گر هستهتوصيف، سازهاي مكاندر برخي تركيب 

  ».خاكي ةآهن [راه ساخته شدن از آهن]، جادراه«مانند ؛ دهدنشان مي، شودمي
 26   - object-place 27   - place-action 
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  »28مكان - الگو/ مدل«. رابطة 5- 1-1- 5
- مي ،آن دلالت دارد مدل ساخت مكاني را كه هسته بر، گر تركيبحالتي است كه در آن توصيف

  ».آزادراه، بزرگراه، چهارراه«نظير ؛ نماياند
  
  »29مكان - زمان«. رابطة 5- 1-1- 6
- نظير تركيب؛ نمايدزمان برپايي مكان مورد نظر را بازنمايي ميه، گر هستتوصيفذكرشده، در حالت  

  ».بازاريكشنبه يا شود]بازار [بازاري/ مكاني كه در روز جمعه برپا ميجمعه«هاي 
  
  »مكان -جهت«رابطة  .5- 1-1- 7

-نشان مي ،نمايدتركيب به آن دلالت مي ةجهت مكاني را كه هست تركيب ةحالتي است كه در آن وابست

  بالاخانه.، بامپشت، شده در زير زمين است]  زيرزمين [مكاني كه تعبيه، براي نمونه ؛دهد
  

  بندي. تحليل مبتني بر حوزه5 - 2
ي شناختي مكان تعلق دارند كه يك فضاي دانش ةاشاره شده همگي به حوزها  آن پسوندهايي كه به

يك از پسوندهايي كه  نمايد. هرها يا مكان وقوع رويدادها دلالت مياست كه به مكان اشياء و پديده
هاي متفاوتي را ذيل اين مفهوم صورت، هاي مختلفپس از الحاق به پايه، پيش از اين شرح آن رفت
خود اختصاص  هاي مختلفي كه درون حوزه بهبه سبب جايگاه اما ؛نمايندخاص در فارسي توليد مي

گوينده مبتني ، نمايند. بنابراين در هر ارتباط كلامييك نماي خاصي از آن را بازنمايي مي هر، دهندمي
- اي كه براي توصيف يك موقعيت براي خود بر ميبر نيازهاي ارتباطي گفتمان و براساس شيوه

 ةدر حوز» زار - «وند پس، براي نمونه ؛زندميذكرشده دست به انتخاب يكي از پسوندهاي ، گزيند
در تركيب با  بالاو به همين سبب پسوند » زارگلزار و لاله«مانند ، نماياند كثرت را مي، شناختي مكان

هاي محتمل در فارسي را پايه ةهاي مختلف داراي محدوديت معنايي است و امكان تركيب با همپايه
  ». زار كتاب∗  « نظير صورت ؛ندارد
  سازيمفهوم . تحليل مبتني بر5 - 3

هاي در حوزه، سازي كه پيش از اين در مباني نظري پژوهش به آن اشاره شدمفهوم ةمطابق با نظري
در حوزة شناختي مكان در فارسي نيز ، توان به نماهاي مختلفي قائل بود. با اين وصفشناختي مي

  شوند. توان به نماهاي زير قائل شد كه هريك با صورت زباني مناسب خود بيان ميمي
    

 28   - pattern-place 29   - tim e- place 
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  / كثرت . مفهوم مكان3-5- 1
مصداق  ،معنايي كثرتلحاظ  به هاي اسمي الحاق شده وبه پايه» آباد- ستان و  - ، زار - «پسوندهاي  

، كودكستان، كوهستان، عربستان، زارچمن، زارلالـه، گلـزار«همانند ؛ دهندپايه را نشان مي ةواژ
اي نمونهاز حالت پيش» ستان -« ، تنها پسوندذكرشده است از سه پسوندگفتني » آباد (گرگان)شغال

هاي مختلف در فارسي هاي بسياري از رهگذر الحاق اين پسوند به پايهبرخوردارست؛ چراكه صورت
ساز كه مفهوم كثرت را وندهاي مكان ةدر مقول» زار - آباد و - « كه پسوند شوند؛ حال آنساخته مي

تنها در تركيب با نام » آباد - «كه پسوند  ؛ چرا نمايند مي اي عملصورت حاشيه دهند، بهنيز نشان مي
دهندة فراواني و كثرت است و در اين حالت دلالت بر كثرت حيوانات مورد نظر در حيوانات نشان

اي در (منطقه آباد (در گرگان) و گرازآبادشغال«مانند  ؛نمايدمكاني دارد كه تركيب بر آن دلالت مي
   .)24: الف1371صادقي، ك. ن» (كرمانشاه)

دلالت بر ، براي نمونه در تركيب با نام اشخاص، البته اين پسوند داراي مفاهيم ديگري نيز هست
كه به اين مفاهيم » آبادحسن«نظير ؛ نمايد كه سازنده يا مرمت كنندة مكان خاصي هستندافرادي مي
تفصيل خواهيم پرداخت. پسوند  به شناختي مكان ةهاي بعد و در توصيف نماهاي ديگر حوزدر بخش

) 24 الف:1371كاربرد محدودي دارد و به ادعاي صادقي (» آباد - «نيز همانند پسوند » زار - «
 - ، زار -«كه دو پسوند  ديگر آن ةهاي جديدي از آن در فارسي معاصر ساخته نشده است. نكتصورت
نظير  ؛شوندگاه اسم معني الحاق مي ها و عناصر طبيعي ويدنييمعنايي به اسم رولحاظ  به »ستان

اين است كه » ستان«قابل توجه در مورد پسوند  ةنكت اما». زار گندمزار و لاله، كوهستان، نارنجستان«
صورت  نمايد و بهمكان اشاره مي ةاي خود به مفهوم كثرت در حوزنمونه اين پسوند در حالت پيش

كه پسوند  ؛ چرا»تابستان و زمستان«هاي رتنظير صو ؛اي بر مفهوم زمان دلالت داردحاشيه
شده با اين  هاي ساختهتنها در اين دو نمونه دال بر مفهوم زمان است و در ديگر صورت ذكرشده
  شود. مفهوم مكان از آن ايفاد مي، پسوند
  

  . مفهوم مكان/ حرفه3-5- 2
گيرد، اي در آن صورت ميحرفهنمايد كه اسمي متصل شده و دلالت بر مكاني مي ةبه پاي»   ي -«پسوند  

مفهوم مكان داراي سه كاركرد  يدر القا» ي -«پسوند ». ادي، بقّالي، لواشي، سنگكي، نانواييقنّ«مانند
اي حاصل مصدر به پايه» ي -«عنوان  حالت نخست، زماني است كه اين پسوند به :معنايي مختلف است

مانند  ؛گيرديد كه خود عمل در آنجا صورت مينماالحاق شود كه در اين صورت به مكاني اشاره مي
» ي -«عنوان  حالت ديگر، زماني است كه اين پسوند به ؛»روغني، خشكشوييپزي، تعويضشيريني«

توان سه حالت براي آن لحاظ معنايي مي هاي مختلف الحاق گردد كه در اين صورت، بهنسبت به پايه
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همانند  ؛شوددر آن محصول يك عمل معين عرضه ميحالت نخست، دال بر مكاني است كه  ؛قائل شد
نمايد كه حالت معنايي دوم، حالتي است كه اشاره به مكاني مي ؛»فروشينانوايي، لبنياتي، شيريني«

حالت سوم، حالتي است  و »تافتوني، سنگكي و كبابي«مانند  ؛گيرد مطلق يك محصول صورت مي ةعرض
   ).39: ب 1371 ، صادقينك. ( »مكانيكي، پنچري، كفاشي«مانند  باشد،خدماتي خاص مي ةكه دال بر ارائ

  
  خدمات ة. مفهوم مكان/ ارائ3-5- 3
نمايد كه مربوط به يك خدماتي مي ةشناختي مكان است كه دلالت بر ارائ ةنمايي از حوز بالانماي  

 بالا. نماي »نهخا قهوه، پستخانه، آبدارخانه، مهمانخانه«هاي نظير صورت؛ معنايي خاص هستند ةحوز
ساز فارسي كه از ديگر پسوندهاي مكان با وجوداين تكواژ  شود.نمايانده مي» خانه - «پسوند  با شبه

 اما سازد.يند تركيب اين مهم را محقق ميآفر ةواسط به، سازنداسم مكان مي ،يند اشتقاقآرهگذر فر
هاي مختلفي است كه در تركيب سازيمفهوم، توان ارائه نمود ديگري كه در مورد اين پسوند مي ةنكت

اشاره به محلي است كه در آن محصول ، شود. نخستين مفهوم آن هاي مختلف از آن ايفاد ميبا پايه
[محل توليد  خانهقورخانه/ اسلحه، ابخانه [محل ضرب سكه]ضرّ«مانند ؛ شودخاصي توليد مي

سردخانه [محل «نظير ؛ نمايدشياء ميدلالت بر مكاني جهت حفظ و نگهداري ا، مفهوم دوم». اسلحه]
همانند ؛ نمايدصول خاص ميحمفهوم سوم اشاره به مكان عرضه يك م». شدني] نگهداري مواد فاسد

دال بر مكاني است كه محل وقوع شيء ، مفهوم چهارم». كبابخانه، دارو] ةداروخانه [محل عرض«
دلالت ، مفهوم پنجم». وقوع حوض]توپخانه [محل وقوع توپ]، حوضخانه [محل «نظير ؛ خاصي است

؛ گيردصورت ميها  آن معنايي خاص در ةخدمات مربوط به يك حوز ةنمايد كه ارائهايي ميبر مكان
  ». دبيرخانه، دفترخانه«هاي نمونه صورتبراي

-اسم مكان در فارسي مي، يند تركيبآاز رهگذر فر» خانه - «نيز همانند پسوند » سرا - «پسوند 

ها  آن نمايند كه در هايي اشاره ميكه به مكان» هنرسرا، دانشسرا، مهمانسرا«هاي نمونهنظير ؛ سازد
» سرا - «پسوند  از شبه» خانه - « پسوند شبه ،ميزان كاربردلحاظ  به گردد. اماخدماتي خاص ارائه مي

- لت ميخدمات دلا ةساز كه به مفهوم ارائمعنايي پسوندهاي مكان ةنمايد و در مقولزاياتر عمل مي

  .نداي برخوردار نمونهاز حالت پيش ،نمايند
اما در فارسي بعد از ، نيز در فارسي قديم به معناي تخت و مسند بوده است» گاه - «پسوند 

صورت پسوند با  كار گرفته نشده است و همواره بهه تنهايي براي اشاره به اين مفهوم ب به، اسلام
). اين پسوند 21: الف 1371 صادقي،نك. گيري شده است (هاي اسمي در ساخت اسم مكان بهرهپايه

اسم معني و يا گاه با ساير ، هاي اسم مصدردر فارسي معاصر بسيار فعال بوده و در الحاق با پايه
كه شرح  - »خانه -«سازد. براي اين پسوند نيز همانند پسوند هاي مكاني جديدي را مي صورت، هااسم
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اشاره به مفهوم ها  آن كاركردهاي معنايي مختلفي قائل شد كه يكي از توانمي -آن پيش از اين رفت
كه اين  ديگر آن ةنكت». تعميرگاه و درمانگاه، آزمايشگاه، آرايشگاه«نظير ؛ باشدخدماتي خاص مي ةارائ

كه بسيار پربسامد بوده و  چرا؛ نمايداي خود بر مفهوم مكان دلالت مينمونهپسوند در مفهوم پيش
اي خود نيز بر شوند و در مفهوم حاشيهي بسياري از رهگذر آن در فارسي ساخته ميهاصورت

  ». صبحگاه، شامگاه«هاي همانند صورت ؛نمايد مفهوم زمان دلالت مي
  

  . مفهوم مكان/ محل نگهداري3-5- 4
، گلخانه«هاي  مانند صورت؛ نمايدمي ها اشاره آن به مكاني براي نگهداري اشياء و يا حفاظت از 

و  ادخانهزر ،خدمات) ةعنوان مكاني عمومي جهت ارائ شخصي نه به ة(كتابخان موتورخانه و كتابخانه
-نمايانده مي» خانه - «اين مفهوم از رهگذر پسوند ، دهندها نشان ميطور كه نمونه همان». سردخانه

نمايد اشاره مي به اين نكته، است بختياري در پژوهش معنايي خود در مورد اين تكواژ گفتنيشود. 
اين تكواژ در  ،»كده - گاه و  - ، ستان - «ساز فارسي نظير كه در مقايسه با ديگر وندهاي مكان

 ؛سازدهايي با بار عاطفي منفي مياسم مكان، نمايندهايي كه به انسان دلالت ميهمنشيني با ريشه
خانه/ بيمارستان و  مريضگاه، شخانه/ پرور يتيم«هاي واژه توان به بار عاطفي جفتمي، براي نمونه

   ).186- 185:  1371، بختياري(نك.  اشاره نمود» پذيرمسافرخانه/ مهمان
  

  . مفهوم مكان/ ظرف مواد غذايي خاص3-5- 5
، مركب است -  مشتق ةگيري واژدر زبان كه حاصل آن شكل »تركيب - اشتقاق«يند آگاه از رهگذر فر 

ها غالباً داراي ساخت نمايد. اين تركيبظرفيت چيزي مي شود كه دلالت بر مكان وصورتي حاصل مي
هاي نظير نمونه ؛باشندمي»] دان - «و يا ساخت [اسم + پسوند »] ي - «[اسم + بن فعل + پسوند

   ».نمكدان، قندان، خوري سوپ، خوريشيريني، خوريكيك، خوريخوري، ميوهآجيل، خوريبستني«
   
  ار. مفهوم مكان/ محل تخصيص ك5 -3- 6
شود كه به فعاليت خاصي اختصاص دارد. مكان است كه در آن به مكاني اشاره مي ةنمايي از حوز 

اتاق مطالعه «هاي نظير صورت؛ هاي نحوي اضافي استصورت تركيب بازنمايي صرفي اين نما به
اق ات، [اتاقي كه مخصوص مطالعه است]، اتاق معاينه [اتاقي كه مخصوص معاينه است]، اتاق نشيمن

   ».اتاق بازرگاني، اتاق انتظار، سالن پذيرايي، خواب
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  . مفهوم مكان/ جنس3-5- 7
راه آهن «همانند ؛ نمايدنمايي است كه به نوع ساخت و جنس مواد سازندة مكان مورد نظر دلالت مي 

صورت  به، صرفي بازنمايي اين نمالحاظ  به ».خاكي ةجاد، [راهي كه از آهن ساخته شده است]
   گيرند.شكل مي تركيب – اشتقاقو يا  تركيبيند آهاي صفتي است كه از رهگذر دو فرتركيب

  . مفهوم مكان/ راه عبور3-5- 8
هاي دال بر مكان نيز گاهي براي ساخت اسم» اسم و بن مضارع افعال«يند تركيب و همنشيني آاز فر 

هاي بالا به است نمونه گفتني». وررو، ماشينرو، سوارهپياده«هاي همانند صورت ؛شودگيري ميبهره
و همچنين ]» روندپياده ميرو [جايي كه در آن پياده«همانند ، گر در مكان مورد نظر حركت كنش ةشيو

» روند]ماشين مي رو[جايي كه در آن با ماشين«گر در حركت و عبور از آن مكان، همانند  وسيلة كنش
توان در اين نما قائل بود و آن حالتي است ديگري نيز ميسازي  كه به مفهوم ؛ درحالي نماينداشاره مي

-بر راه عبور مي ةكنند گيرد و اسم مكان دلالتبا صفات شكل مي» راه«كه از رهگذر تركيب تكواژ 

-كوره، راهسه، اهرچهار، شاهراه، [راه آِزاد] بزرگراه [راه ِبزرگ]، آزادراه«هاي همانند صورت ؛سازد

هاي ديگري نيز چون نمونه شود. اماالگو و مدل ساخت مكان مورد نظر اشاره ميبه ها  آن كه در» راه
نماي  ةوارنمايند. طرحهستند كه به باور نگارندگان تنها به محل عبور دلالت مي» گذرگاه و راهرو«

 : صورت زير ارائه نمود توان بهراه عبور را مي /مكان
  

  
  
  
  

  بوروارة مفهوم مكان/ راه ع طرح 1نمودار 
Figure1 The Schema of space concept/ trajectory  

 

  . مفهوم مكان/ محل سكني3-5- 9
-نيز اسم مكاني ساخته مي» نشين«از تركيب اسم و ستاك حال فعل  گاه ،در اشاره به مفهوم مكان

ه واقع به درون مكان مورد نظر و كنشي ك نمايد و درافراد مي نايشود كه اشاره به محل اقامت و سك
-تركيب، هااين تركيب». نشينحاشيه، شهرنشين، چادرنشين«همانند ، اشاره دارد، افتددر آن اتفاق مي

توان جملة زيرساختي در نظر گرفت كه  ميها  آن كه براي ؛ چرا باشندهاي نحوي متممي دري مي
؛ باشدمي» در« شده با آن مطرح ةنمايد و حرف اضافهتركيب مورد نظر نقش متممي را در آن ايفاء مي

  ».نشيند]مي در چادرنشيند] يا چادرنشين [كسي كه مي در شهرشهرنشين [كسي كه «مانند 
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  . مفهوم مكان/ تعويض يا نگهداري پوشاك3-5- 10
ساخت اسم مكاني است كه اشاره به ، شوديند تركيب القاء ميآفر ةواسط از ديگر مفاهيم مكاني كه به 

رختكن [محلي براي «هاي مانند صورت؛ نمايدا نگهداري آن ميفضايي براي تعويض پوشاك و ي
محلي در مدخل اماكن زيارتي كه هنگام ورود در آنجا  [ تعويض لباس در اماكن ورزشي] و كفشكن

  ».آورند]مي كفش خود را در
  
  . مفهوم مكان/ شباهت3-5- 11

 ةنظير واژ ؛نماياندميمعناي شباهت به مكاني را ، پايه ةگاه در اتصال به واژ» ي«پسوند  
). 22: ب 1371، صادقينك. ( ميدان كوچك) و درگاهي (درگاه يا آستانه)، گاهي(جايي شبيه ميدان ميدان

اسم ، شدن به اسم مصدر ساز فارسي است كه قابليت الحاقزاياترين پسوند مكان» گاه - «پسوند 
معنايي  ةگونه مطرح نمود كه در مقول توان اينهاي ديگر را دارد و به همين سبب ميمعني و گاه اسم
 اي برخوردار است. همچنين از تركيب اسم و ستاك حال فعلِنمونه ساز از حالت پيشپسوندهاي مكان

، گنبدنما«نظير ؛ را القاء نمود ذكرشدهتوان مفهوم يند تركيب نحوي است، ميآنيز كه يك فر» نماياندن«
  ».نماطاق
   
  دن/ جهت واقع ش . مكان3-5- 12

نيز » جهت«گيرند كه علاوه بر دلالت بر مكان به هايي شكل مييند تركيب، صورتآگاه از رهگذر فر 
؛ باشدقيد] مي صورت [قيد مكان + ستاك فعل/ اسم/ هايي بهنمايند. بازنمود چنين صورتاشاره مي

ها مشهود كه در نمونهطور  همان». روبنا، زيربنا، پستو، بالاخانه، زيرگذر، بامپشت، زيرزمين«مانند 
از تكواژهاي  ،شوندهاي مختلف كه از مفاهيم مختلف اين نما محسوب مياست براي اشاره به جهت

  شود.گيري مي صورت پيشوند بهره به» رو، بالا، پس، پشت، زير«
  
  . مفهوم مكان/ فضاي كوچك3-5- 13

ورت مستقل و هم در تركيب با ص بوده است كه هم به» خانه«در گذشته به معناي » كـده - «پسوند  
» عشرتكده و دهكده، ميكده، بتكده، آتشكده«هاي شده است. نمونهكار گرفته ميه هاي ديگر بواژه

 اندهستند كه از فارسي قديم به فارسي معاصر رسيده ذكرشدهشده با پسوند  هاي ساختهصورت
هاي كه امروزه اين پسوند تنها به پايهرسد كه  گونه به نظر مي اين  ). اما23 الف:1371، صادقينك. (

شود و مفهوم فضاي كوچك را القاء الحاق مي، نمايداشاره به فضاهاي آموزشي ميها  آن مصداق
پژوهشگاه/ ، آموزشگاه/ آموزشكده، دانشگاه/ دانشكده«هاي  واژ در جفت، براي نمونه ؛نمايدمي
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ود بودن و كوچكي فضاي مورد نظر اشاره به محد ذكرشدههاي  پسوند الحاقي به پايه» پژوهشكده
  نمايد. مي

  
  . مفهوم مكان/ منطقة جغرافيايي3-5- 14

شهري  ةكننده به منطق اشاره ،اي اسمي كه متصل شوندبه هر پايه» ان –ئيه و  - ، آباد -«پسوندهاي  
اما در ». گيلان آباد، كلارآباد، كامرانيه، حكيميه، مازندران،مرزن«همانند ؛ يا جغرافيايي خاصي هستند

ارائه ، ادامه توان قائل شد كه جزئيات بيشتري از آن درهاي ديگري نيز ميسازي، به مفهومبالانماي 
 گردند.مي

  
  / ويژگي . مفهوم مكان/ منطقة جغرافيايي5- 14-3- 1
فت ص، اي نيز با قيدحاشيهلحاظ  به شود واي با اسم تركيب مينمونهصورت پيش به» آباد - «پسوند  

نمايد را نشان  اشاره ميها  آن هايي كه پايه بهشود و ويژگي مكانكار گرفته ميه و اسم معني نيز ب
آباد (محل خرم«، ها دارد. براي نمونههاي موجود در آن مكاندهد و يا اشاره به اشياء يا پديدهمي

  ».زار است)رهشورآباد (محلي كه آب آن شور و يا زمين آن شو، (محل خوب) خيرآباد، خرم)
  

  . مفهوم مكان/ منطقة جغرافيايي/ اقوام ساكن5- 14-3- 2
در تركيب با نام ، به آن اشاره شد» مكان/ كثرت«طور كه پيش از اين در نماي  همان» آباد - «پسوند  

در اين بخش به كاركرد ديگري از آن اشاره خواهيم نمود كه  نماياند. اماحيوانات مفهوم كثرت را مي
، هامكان است و آن زماني است كه در تركيب با برخي پايه ةه نماي ديگري از حوزمربوط ب

به ادعاي  نيز »ئيه - «پسوند ». آباد (در كرج)ترك«مانند  ؛دهندة مكان سكونت اقوام خاصي است نشان
نمايد كه منسوب به هايي دلالت ميصادقي از عربي گرفته شده است و پس از اتصال به پايه به مكان

  ).23: الف1371، نك. صادقي( »الهيه و كامرانيه، محموديه«مانند ؛ هاي خاصي هستنداشخاص يا گروه

  
  كننده . مفهوم مكان/ منطقة جغرافيايي/ فرد سازنده يا مرمت5- 14-3- 3
نام افرادي است كه مصداقي را كه پايه به آن  كننده به اشاره، گاه در تركيب با پايه» آباد - «پسوند  

  .»احمدآباد، آباد حسن، آباد عباس«هاي  مانند صورت ؛اند ساخته يا مرمت نموده ،نمايدمي دلالت
  
  يدنيي. مفهوم مكان/ رو5 -3- 15
نمايد كه گياه يا محصول خاصي هايي مياشاره به مكان، اسمي ةپس از اتصال به پاي» َ ك–«پسوند  
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اي از تهران كه در گذشته  ونك (منطقه، ين)ينا ةانارك (بخشي از منطق«مانند ؛ رويددر آنجا زياد مي
اي در شمال غرب تهران كه درخت گردو در آن  (منطقه جوزك، يده است)يرودرخت ون در آن مي

نك. ( »اي در شمال غربي تهران و نام آن مشتق از گياه پونه است) پونك (منطقه، بسيار بوده است)
  .)21: الف 1371، صادقي
  
  هوايي و شرايط آب. مفهوم مكان/ 3-5- 16

هاي جديد در  شود؛ بدين معنا كه ديگر در ساخت واژهوندي سترون محسوب مي» سير -«پسوند 
: 1380كلباسي، نك. شود ( ديده مي» گرمسير، سردسير«هاي رود و تنها در نمونهكار نميه زبان ب
است كه دال بر نوع شرايط نمايي ، شودنمايانده مي ذكرشدهكه از رهگذر پسوند  بالانماي ، ). اما132
   هوايي مناطق مختلف است. و آب
  
  . مفهوم مكان/ منطقة ساحلي3-5- 17

هاي ساحلي  به مكان» بار -«ساز  گيري از پسوند مكانمكان است كه با بهره ةاين نما فضايي از حوز 
كشور+ پسوند صورت [اسم عناصر طبيعي/ اسم  به بالاصرفي بازنمايي نماي لحاظ  به نمايد. دلالت مي

را  ذكرشدهپسوند  است كلباسي گفتني». زنگبار، رودبار، جويبار«هاي همانند صورت؛ است»] بار - «
از پسوندهاي سترون در فارسي معرفي نموده كه صورت جديدي از آن در فارسي ساخته نشده 

  ).125: 1380، كلباسي(نك.  است
  
  . مفهوم مكان/ ظرفيت3-5- 18

دهد. اين پسوند به معناي محفظه  اسمي متصل شده و ظرفيت را نشان مي ةشبه ري» دان - «پسوند  
كه » گلدان، شمعدان، جوهردان«هاي نظير نمونه؛ شودالحاقي آن مظروف آن محسوب مي ةاست و پاي

شدن را  شود، اما قابليت فعال ديگر صورت جديدي ساخته نمي ذكرشده،به ادعاي صادقي از پسوند 
(نك.  فرانسه در فارسي ساخته شده است» فيشة« ةكه معادل واژ» دانبرگه« ةواژ همانند ساخت؛ دارد

  ).24: الف1371، صادقي
  
  . مفهوم مكان/ ظرفيت ثابت يا غير متحرك5- 18-3- 1
مفهوم مكان ثابت ها  آن سازد كه از هايي را مياسمي صورت ةپس از الحاق به ريش» داني - «پسوند  

  ).نك. همان» (داني داني، خاكروبه داني، مرغ آشغال«هاي  مانند نمونه ؛دشو متحرك ايفاد مي يا غير
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 گيرينتيجه. 6

بندي مقوله ةاساس نظري گونه مطرح نمود كه بر توان اينبندي بحث حاضر ميعنوان جمع به ،در پايان
 ةولهمگي به مق ،هاي منتخب مشخص شد كه وندهاي اشتقاقي دال بر مكانو مبتني بر تحليل داده
اي نمونهكه همان حالت پيش - ها آن ساز تعلق دارند كه گرايش غالب دروندهاي اشتقاقي اسم

هاي اسمي جديد دال بر مفهوم مكان  جهت ساخت صورت، هاي اسميشدن به پايه الحاق - هاست آن
شود واژي اشتقاق نمي يند ساختآكه ساخت اسم مكان، محدود به فر ديگر آن ةباشد. نكتدر زبان مي

ه گونه ب اين گيرد. امانيز بهره مي تركيب – اشتقاقو  تركيبيند آطور موازي از دو فر و زبان فارسي به
اي برخودارست و دو نمونهاز حالت پيش» اسم مكان«يند اشتقاق در ساخت آرسد كه فرنظر مي

مشخص شد كه ، يبندحوزه ةاساس نظري نمايند. همچنين براي عمل مي حاشيه ةيند ديگر به گونآفر
هاي مختلفي از آن ؛ اما به سبب بازنمايي همگي به حوزة شناختي مكان تعلق دارند ذكرشدهوندهاي 

هاي معنايي  رو موجب محدويتاين نمايند و ازمي ها و كاركردهاي متفاوتي را ايفا يك نقش هر، حوزه
كه نماي » زار - «وندي نظير ، براي نمونه ؛شوندهاي الحاقي ميخاصي در كاربرد با برخي از پايه

شناختي را  ةكارگيري در نماهاي ديگر اين حوز هقابليت ب، نمايدكثرت را در حوزة مكان بازنمايي مي
  شود.  معنايي پذيرفتني محسوب نميلحاظ  به »زارميدان∗«ندارد و به همين سبب صورتي نظير 

هاي شناختي دخيل  شاخص تاند كه نگارندگان بر آن بودنيز ي به پرسش پژوهش يدر پاسخگو
-در اين راستا ميگفتني است ساز فارسي را تعيين نمايند، هاي مكانبندي و كاربرد صورتدر طبقه

هاي متفاوتي از  سازي شناختي مكان اشاره نمود كه موجب مفهوم ةنماي موجود در حوز 20توان به 
 ة[مكان/ حرفه]، [مكان/ ارائ، ان/ كثرت]مك«[ند از ا عبارت ذكرشدهشوند و مفاهيم مي ذكرشده ةحوز

[مكان/ فضاي ، [مكان/ تعويض يا نگهداري پوشاك]، [مكان/ شباهت]، [مكان/ محل سكني]، خدمات]
[مكان/ ظرف ، [مكان/ جنس]، [مكان/ محل تخصيص كار]، [مكان/ جهت]، كوچك]، [مكان/ راه عبور]

 ةجغرافيايي/ اقوام ساكن]، [مكان/ منطق ةجغرافيايي]، [مكان/ منطق ة[مكان/ منطق، مواد غذايي خاص]
[مكان/ ، يدني]يجغرافيايي/ ويژگي]، [مكان/ رو ةكننده]، [مكان/ منطق جغرافيايي/ افراد سازنده يا مرمت

  ».متحرك] ظرفيت]، [مكان/ ظرفيت غير [مكان/، هوايي] و شرايط آب
  
  ها نوشت . پي7

  
1. derivation 
2. compounding 
3.  word formation processes 
4.  derivational affixes 
5.  cognitive morphology 
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6.  categorization 
7.  configuration 
8.  conceptualization 
9.  polysemous 
10.  Bybee 
11.  Friedrich Ungerer 
12.  basic level 
13.  superordinate level 
14.  subordinate level 
15.  class inclusion 
16.  periphery 
17.  cognitive domain 
18.  profile, figure 
19.  encyclopedic meaning 
20.  profile 
21.  base 
22.  radius 
23.  sematic frame 
24.  profiling 
25.  construal 
26.  object-place 
27.  place-action 
28.  pattern-place 
29.  time- place 

  
 منابع. 8

 مجلة)». 4سازي در فارسي معاصر (ها و امكانات واژهشيوه) «الف 1371(  اشرف صادقي، علي •
 . )فروردين و ارديبهشت( 69 ش .انشنشر د

 مجلة)». 5سازي در فارسي معاصر (ها و امكانات واژهشيوه) «ب 1371( ----------------  •
 . )فروردين و ارديبهشت( 70ش  .نشر دانش

 . تهران: سخن.شناسي جديدزبان ةدستور مختصر امروز بر پاي). 1388فرشيدورد، خسرو ( •

ركيب و اشتقاق در زبان فارسي، تركيب و تحول آن در زبان ت). 1389( ----------------  •
 ار.. تهران: زوسازي فارسي، دستوري براي واژه

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز). 1371كشاني، خسرو ( •

نساني و . تهران: پژوهشگاه علوم اساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1380( كلباسي، ايران •
 مطالعات فرهنگي.

ي. يمهدي سما ة. ترجمشناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1382ماهوتيان، شهرزاد ( •
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 تهران: مركز.

زبان  ةواژ خانه و عملكرد معنايي آن در ساخت تكواژِ) «1378بختياري، بهروز ( محمودي •
پاييز و ( 10و  9 ايي). شانشگاه علامه طباطبادبيات د ةدانشكد( زبان و ادب ةمجل .»فارسي
  . 191- 183صص  ).زمستان
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